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  زبان و ادب فارسي                      
  ادبيات دانشگاه تبريز نشرية سابق دانشكده       

  224شماره مسلسل ، 90، پاييز و زمستان 64سال   
 

  دو روايت از سندبادنامه
  پور عزيز الياسيدكتر 

  دانشجوي دكتري دانشگاه تبريز
  

  چكيده
ة بارنثر فارسي است كه درهاي مطرح در داستانمه از جمله كتاب سندبادنا 
 .اردمنظوم و منثور آن اتفاق نظـر چنـداني وجـود نـد    هاي  منشأ و نسخه، سابقه

ري بح ـسندباد تحت عنوان حكايات هايي  تانسدابعلاوه در هزار و يك شب نيز 
  .شخصي به همين نام استة هفت گانهاي  توجود دارد كه شرح مسافر

و به شكل پردازد  مي در ادب پارسيحضور سندباد  يابي هبه ريشحاضر ة مقال
. سـپس  كنـد  مـي  مطرح در تواريخ ادبيات را از ابتدا مطرحهاي  گذرا سندبادنامه

از ، همان سند بادنامه ظهيري سمرقندي است موجود كه نامه سندبادنامدارترين 
   .گيرد مي لحاظ تاريخي و نيز محتوايي مورد بحث قرار

 از هزار و يك شـب مـورد تحليـل قـرار    باد بحري دداستان سن، در بخش بعدي
مطرح و آن  هاي روانكاوي ةواقعي بودن آن و جنب پيراموننظرات مختلف  ؛گيرد مي

  آيد.  مي به عملگيري  گيرد و در پايان از بحث نتيجه مي ه قرارمورد مداقّ
  
  .تخيل، واقعيت، سفر، زنان، تقليد، هند، سندبادنامه هاي كليدي: هواژ
  
  

                                                 
  27/3/90تأييد نهايي:    20/6/89تاريخ وصول:  -
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  مقدمه
بـرو شـده   پارسـي بـا اقبـال فـراوان رو    اسـت كـه در ادب   هايي  نامه از جمله داستانسندباد

ة اخير غربيان در مورد سندباد و حوادث او مبالغة اين اقبال بيشتر از آن روست كه در سد.است
كه همين امر باعث اشـتهار سـندباد   اند  به او منسوب كرده فراواني راهاي  فراوان كرده و داستان

  .ه شده استدر ميان عام
در ادبيـات كهـن    حقيقت داسـتان سـندباد  ها ارتباطي با اما حقيقت آن است كه اين ماجرا

كتـاب   باد وشخصـيت سـند   اين نوشـتار سـعي بـر آن اسـت كـه حقيقـت      لذا در  .فارسي ندارد
  .مورد مداقهّ قرار گيردپردازي  قهرمانلعاب فيلم و  فارغ از اين رنگ و نامه سندباد

رسد اين است كه اين كلمه به كسـر سـين    مي نامه به نظرمورد سندباد دري كه سؤالاولين 
  صحيح است يا به فتح آن ؟

گذاري  اين واژه اعراب، كتب قديم اغلبشايد دشوار به نظر برسد چون در  سؤالجواب اين  
و ها  مضافاً آن كه داستان .شده است مي نشده است و به درستي مشخص نيست كه چگونه تلفظ

، نوشـته شـده اسـت     باد و ماجراهاي وياخير در باره شخصيت سندهاي  سال كه درايي ه فيلم
  رسد. مي به نظرآن هم  صحيح دانستن تلفظلذا ، اند كردهتلفظ  »سندباد«همه آن را 

فرهنـگ  «در اسـت؛ سندباد در ادبيات فارسـي مطـرح   كه هر دو تلفظ اما حقيقت آن است  
رسـد   مي اما به نظر .)830، 1378، ( شريفي  سين آمده استاين واژه با فتح ، »ادبيات فارسي

هـا   المعـارف  ةكلمه با كسر سين باشد چون در اكثر كتب معتبر لغت و دايـر تر  كه تلفظ صحيح
  .)808، 1388، معين، 12147، 1373، ( دهخدا اين كلمه با كسر سين تلفظ شده است

  
  اثر در ادب فارسي  ة سابق
تحـت عنـوان   هايي  تانداسها  يكي از آن: يافتاي  شانهان در دو جا نتو مي نامه سندبادبراي  

تحـت  هـايي   گـري داسـتان  دي .رداخـت پخواهيم ها  آتي به آن ركه در سطواست  »نامه سندباد«
  است.مطرح شده  ويك شباست كه در هزار »بحريسند بادهاي  يانداست«عنوان 

  يسمرقند يريسندبادنامه ظه -الف
 نامـدارتر به مراتـب از ديگـري   ، كتاب سندبادنامه اول يعنية گزين، فوقة در ميان دو گزين 

 تاني تحـت همـين عنـوان در دس ـ   و اكنون نيز كتابي داست مشخصي داردة سابق ست و تقريباًا
بـه   نامـه  سـندباد ة ست كه سـابق اما بايد دان.دانند مي آنة سمرقندي را نويسند ياست كه ظهير

  .درس مي ن ظهيرياز دوراتر  اتب كهنراني به مردو
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» سندباد«حضور كم رنگ بودن ، رسد مي به نظر نامه سندبادكه در مورد نام گذاري اي  نكته
سندباد حكيمي است كـه  ، دمختصر داستان خواهد آم چنان كه در شرح .ن داستان هاستدر اي

رد و نقش چنداني در روال داسـتان نـدا  ، وظيفه گمارد و غير از اين مي تربيت شاهزاده همت به
 هفت وزيري است كـه بـه قصـد نجـات شـاهزاده بـه داسـتان سـرايي        ة برعهدها  روايت داستان

  .به نام سندباد در نوع خود قابل توجه است لذا تسميه كتاب .پردازند مي
؛ دانند مي ايراني اين اثر رااي  عده .ندارد دميان محققين اتفاق نظر وجو، در مورد منشأ كتاب
هـايي   كتاب سندبادنامه از جمله كتاب« چنين معتقد است: سندبادنامه ةاستاد مينوي در مقدم
آن را از هندوسـتان   يبعض ـ .نوشته شـده بـود   يروان خسرو اول به پارسياست كه در عهد انوش

ف شده و يلأران تين كتاب مانند بلوهر وبوذاسف در ايباً ثابت شده است كه ايتقر يولاند  دانسته
م باشد كه يب و حكيه طبيآن همان برزو يرانيا يزند كه منش مي بنده حدس .ر شده استيتحر
ة نام ـ يلاديم ـ 580و ظاهراً در حـدود سـال   ا هم ف و نگارش كرد ويتألة له ودمنه را ترجميكل

  .ك)ي، 1362، يري(ظه »اب بلوهر و بوذاسف را نوشتتنسر و كت
) در تـاريخ  541، 1346، دانـد (ابـن نـديم     مـي  رست اين اثر را ايرانيابن نديم نيز در الفه

در حمداالله مستوفي نيز  )115، 1362، (ابي يعقوب يعقوبي نيز اين اثر ايراني دانسته شده است
لاجرم در عهد ايشان « :دهد مي ران ملوك الطوايفي در ايران نسبتتاريخ گزيده اين اثر را به دو

 .به درجه اعلي رسيدند واهل علم در علم ]كوشيدند مي(ملوك الطوايف) مردم در تحصيل علوم [
كتاب[سندبادنامه] و [شماس] و [يوسفاس] و غير آن با هفتاد پاره كتب معتبر در عهـد ايشـان   

  .)98، 1362، (مستوفي» ساخته [شد]
دانند آن است كه گويا داسـتان   مي يكي از دلايلي كه اين گروه از محققين اين اثر را ايراني

يداست كـه ايـن نـام ايرانـي     پرد و از شواهد امر چنين گذ مي »كوش«ام به ن ادشاهيپدر زمان 
  .)115، 1362، (ابي يعقوب است

هندي ، هندي داردهاي  فراواني كه با داستانهاي  اما گروهي ديگر اين اثر را به توجه به شباهت
اسـت كـه در زمـان    هـايي   دمنـه ظـاهراً از كتـاب    بادنامه نيز مانند كليله وداستان سند « :اند دانسته

  .)434، 1382، (نفيسي» نيان از هندوستان به ايران آمده و به زبان پهلوي ترجمه شدهاسسا
دانسـت ولـي    ايرانـي اصـل آن را  ؛ يش گرفـت پ ـراهـي ميانـه در   ، توان در اين ميان مي اما 
م. تحقيقات دانشمند آمريكايي به .1959در سال « :از آن را به هندوان منسوب كردهايي  بخش

اد و پايان دمنتشر گرديد و به نظريه هندي بودن آن » اصل كتاب سندباد«ان نام پِري تحت عنو
هندي هاي  به داستانهايي  ايراني است هرچند شباهتسندباد برعكس ادعا نمود كه اصل كتاب 
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نشين بوده  به نواحيي از هندوستان كه مسلمانسندباد از كتاب هايي  دارد و ممكن است قسمت
  .)10، 1382، الديني  (كمال» اند به آن افزودهيي ها راه يافته سپس حكايت

شتر طرفـدار  يب ن سطور راياة ذهن نگارند، اق نگارش كتابيقت آن است كه سبك و سيحق
كـه در  هـايي   يژگ ـيشود كه و مي تيآن جا تقو ن حدس ازيا .كند مي بودن كتاب يهندية نظر

 يتـو در تـو  هـاي   داسـتان الخصـوص   يعل، ديآ ي ميسمرقند يريسندبادنامه ظه يبخش بررس
  كند مي تر نيترازو را به سمت هند سنگة كف، كتاب

بادنامه سـند ة ريشاي  يست آن است كه عدهن لطف در اين ميان ذكر آن خالي از كهاي  نكته
، لاتينـي ة كـه بايـد آن را در افسـان   اند  و گفتهاند  دانسته لاتينيرا نه هندي و نه ايراني بلكه آن 

  ).84، 1383، ( ايروين  1ردجستجو ك» سكوندوس«
  

  نامه  سندباد سير تاريخي 
منظوم يا منثـور  هايي  نسخه؛ اند بادنامه برشمردهمتعدد از سندهايي  در تواريخ ادبيات نسخه

امـا آن چـه    .تنها نسخه ظهيري سمرقندي به طور كامل برجاي مانده است نكه متاسفانه اكنو
  :به شرح زير استاند  هبرشمرد نامه سندبادهاي  كه به عنوان نسخه

  
  نامه منظوم رودكي سندباد -1

 .منظوم منسوب به رودكي همچون ديگر اشعار رودكي از ميان رفته است نامه سندبادة نسخ 
در همان بحر رمل بوده است كه ديگـر اثـر گـم    ابوالفوارس فناروزي ة يش از ترجمپاين ترجمه 

  .ن وزن بوده استماه يز برمنظوم نة دمن ودكي يعني كليله ورة شد
كند كه از هندي به  مي تصوير» بيدپايهاي  داستان«يان ريپكا اين اثر را اثري ساده و نظير 

  .)127،  1354، (ريپكا فارسي ميانه و عربي ترجمه شده است
دهـد كـه    مـي  ودكي نسـبت به ر» فرهنگ آفتاب«رهنگ جهانگيري مثنوي را به نام مولف ف

نداشت كـه  پدر غير اين صورت بايد چنين  .ظوم رودكي بوده استمنة نامبادان سندمالاً هماحت
  .)435، 1382، ني در بحر رمل داشته است (نفيسيمه داستارودكي سه منظو

  
  ازرقي هروي ة نسخ -2

تـوان بـراي آن    مـي  ا شاهدي كهرودكي از ميان رفته است و تنهة نيز مانند نسخاين نسخه 
  سعدي اين بيت ة ربارخان هدايت است كه د نظر رضاقلي، يافت
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  پسر پند باداي  كه عشق آتش است     سندبادچه خوش آمد اين نكته در 
   .منظوم ازرقي هروي برداشته شده استة نامسندبادنويسد كه اين بيت از  مي

  )160، 1340، (هدايت  
  تحرير دقايقي مروزي  -3

ي اسـت كـه در   عـوف ، ادهي از آن دنـده و تنهـا كسـي كـه نشـان     اين نسخه نيز برجاي نما
بختيارنامـه و ديگـري   يكـي همـان   ؛ دهـد  مـي  دقايقي مـروزي نسـبت   هب را الفهرست دو اثر

  )212، 1335، (عوفي  نامه سندباد
 رسـد  مـي  از خود كتاب چيزي برجاي نيست كه بتوان دليلي بر اين مدعا آورد امـا بـه نظـر   

 ـ ) دقايقي را نديده باشدة بادنامسندة عوفي (اگر خود نسخ يكـي   :راي ايـن مـدعا دارد  دلايلـي ب
ي از هاگن ـ براي رهـايي بـي  هايي  دو داستان رنامه كه در هربختيا اب نامه سندبادمشابهت داستان 

نقل داسـتان   دوم .هوس باز است بل زني شرير وشود كه در هر دو طرف مقا مي ازگوطناب دار ب
ن خود يا .ر دو اثر استمدن اشعاري يكسان در هآ، و دليل سومنامه است رمه در بختياناسندباد

 .از سـندبادنامه اسـت   يارنامـه اقتباس ـ يآن شوند كـه بخت  يمدع يباعث آن شده است كه افراد
  :ديآ مي ليدر ذها  ن مشابهتياز ااي  نمونه
  رود مي تو يبت رويد در جنيخورش    رود  مي تو يآب جمال جمله بجو - 

  )18، 1345، يقي(دقا )/104، 1362، يري(ظه
 -  عنده الاقبالُعرِّيعرس ها الآمالُ يالُ فـنيو      سنبَاتج  

  ها بهجة وجمالُيشمس عل      مائهـه وسطَ سيبدر تزَُف ال
  الانام ظلالُ يه عليقد مد ف      م دائم ـيها نعـسعدان ضَمت

  )25، 1345، يقي(دقا )/175- 174، 1362، يري(ظه
  

  ظهيري سمرقندي ة نسخ -4
ظهيري سمرقندي است و ة نسخ، بادنامه در دست استه از سندكاملي كه امروزة ا نسختنه 

  .اين كتاب اظهار نظر دقيقي به عمل آوردة توان در بار مي از همين رو تنها با استناد به آن
  

  ظهيري سمرقندي   وآثار زندگاني -4-1
زيست و  مي وي در قرن ششم از زندگاني ظهيري اطلاع چنداني در دست نيست جز آن كه

لسمرقندي بـوده اسـت و وي   سن الظهيري الكاتب ال او محمد بن علي بن محمد بن الحنام كام
  .ديوان رسايل او بوده استخان ابراهيم قلج قراخان و صاحب  الدين قلج طمغاج از دبيران ركن
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آيد كه ظهيري از مشاهير زمان خود بوده است زيـرا عـوفي    مياز كتب شرح احوال چنين بر
  )586، 1375، (انوشه .كند مي ياد» الاجلّ صدر «از او با عنوان 

  :دو اثر ديگر نيز به ظهيري سمرقندي منسوب است، نامه سندبادغير از 
اغراض السياسه في اعراض الرياسه كه مشتمل بر سخنان نغز پادشاهان پيشين تا زمـان   - 1

  .يم شده استخود كتاب نيز به همين پادشاه تقدقلج طمغاج خان ابراهيم است كه 
  ).8، 1369، (شعارالظهير في جمع الظهير كه از اين اثر هيچ نشاني در دست نيست سمع  - 2
  

  سندبادنامه   موضوع -4-2
ذكـر شـده   » كوش«نام اين پادشاه در تاريخ يعقوبي  –صاحب جمال دارد  يپسر يپادشاه

م او يسـپارد تـا بـه تعل ـ    مـي  را به حكما يو ي) در كودك1ج – 1362:115، (ابي يعقوب -است
كمتر ، كوشند مي م اويشتر در تعليبها  ست و هر چه آنير نيپذ ميتعل ياما مولود و .گمارندهمت 

كـه   يم ـيحك، نـام » سندباد«را به  يماند و آخرالامر و يم او درميپادشاه از تعل .رنديگ مي جهينت
 فرزند شاه را از، شود مي سپارد و سندباد پس از كش و قوس فراوان موفق مي سرآمد اقران است

   .ث نمونه بار آورديهر ح
و در هنگام رجعت به نزد تخت  ال برافراشته استي ينك جوانيا، گذرد و شاهزاده مي ها سال

كند  مي ن زن به شاهزاده اظهار علاقهيا .رديگ مي از زنان حرم قرار يكة يمورد عشق و علاق، پدر
 يتخت شـاه  كنم تا تو بر مي شاه را مسموم، يد كه اگر مرا از وصال خود برخوردار كنيگو مي و
   .كند مي را تركحرم  شدهن سخن مشمئز و متنفر ياز ا زاده ملك .يه زنيتك

ت نسـبت  ي ـرا به سوء ن يبه نزد شاه رفته و پسر و، افته استيخود دست ن يزن كه به آرزو
به بند را  زاده ملككه  كند مي حكم، الفور يف، كردهرا باور  يگفتار و، شاه .كند مي به خود متهم

   .زان كننديدار مجازات آو ازده و يكش
كند كه مدت هفت  مي استنباط يل نجومين شاهزاده است از دلايمعلم ا سندباد كه استاد و

عمرش بـه  ، ك كلمه در دفاع از خود بر زبان آورديد لب از سخن بربندد و اگر يبا زاده ملك، روز
  د.يان خواهد رسيپا

 استوار يدر حق و زكيتهمت كن، ديدفاع از خود زبان نگشازاده به  اگر ملك، گر سوياز د
شود كه همگان به رجاحـت عقـل و    مي ر شاه گشودهين كار به دست هفت وزيشود. گره ا مي

 ياي ـن ملك بشتابند و زبان گويشوند كه هر روز به بال مي آنان مصمم .مان دارندياها  خرد آن
ن ي ـبه نوبت به اها  آن .ه آن گرفتار است برهانندكه ب يهولناكة زاده شوند و او را از ورط ملك
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لـت آنـان   يح يدر مكر زنـان و افشـا   يداستان، از آنان دو يكيگمارند و هر روز  مي كار همت
  .كند براي شاه بازگو مي

 يكوتـاه ، امكـان دارد ة ر جعب ـهر چـه د ، كارين پيكار ننشسته است و در ايز بيزك نياما كن
 ين داستان بـا چاشـن  يكه ا يكند و هنگام مي ب وزرا بازگويان معايدر بهايي  كند و داستان ينم

  .باره را به خود جلب كند تواند نظر پادشاه زن مي م شودوأت يزنانگ
شود و به دفـاع از خـود و بـر آب كـردن      مي ايشاهزاده گوة سرانجام در روز هشتم زبان بست

به ، و شاهزاده رسد مي عمل خود يزاز هوسران به سيكن، انيو در پا كند مي زك اقداميكنة نقش
   .كند مي برائت ساحت خود را آشكار، خود كه همان وزرا هستند يو مهارت وكلا يمن پاكدامني

  
  ظهيري ةسند بادنامة سبكي و محتوايي در بارة چند نكت

  خيري  أگويي ت قصه -1
 ـ  مـي ، هنـدي اسـت  هـاي   كه خاص داستانگويي  قصهرايج هاي  از شيوه هـاي   ه قصـه تـوان ب

ك اهولن ـة خير انـداختن واقع ـ أقصه به قصد به ت ـ، گويي داستانة ن شيوخيري اشاره كرد در ايأت
  .اندازد خطراست كه ممكن است جان كسي را به 

هـاي   يژگ ـياز و يك ـي، كيپزودياة وياستفاده از داستان در داستان و پروراندن مطالب به ش«
» انـد  دمنـه نوشـته شـده    لـه و يك شـب و كل ي ـهزار و ة وياست كه به شاي  يآثار داستان يتمام

  .)17، 1368، ي(ستار و )84-83، 1378، ينيالد نيمع(
نظـاير   .آن سندبادنامه را هندي دانست همين نكته اسـت ة رپايبتوان  مي كهيكي از دلايلي 

؛ ديگر ملل خاورميانه سـراغ گرفـت   در ادبيات هند وگويي  قصه ن سبكتوان براي اي مي فراواني
بختيار براي رهايي از مـرگ  هاي  قصه؛ اد براي به تاخير انداختن زمان كشتنشزشهر گويي قصه

نو از براي معطل نگـه داشـتن بـا    الاسمار امه و جواهرن طوطي در طوطيهاي  قصه؛ توسط پدرش
  است.گويي  قصهاز اين هايي  ه نمونهم... ه رفتن به نزد معشوق و

  
  اي   لايهگويي  قصه -2

روش كـه  ، ن روشيا .درتوستيا تواي  لايهگويي  قصه، سبكي سندبادنامههاي  از ديگر ويژگي
 recit-cadre زبان فرانسـه و در است  prologue- cadreآن  يز گفته شده است نام غربيناي  هيلا

ان ي ـامـا در جر ، را دارد ن معناست كه هر قصه مبدأ خاص خوديبه ا يژگين ويشود ا مي خوانده
ك ي ـش از تعداد انگشتان يبه بها  تعداد آن يشوند كه گاه مي زاده يگريدهاي  داستان، داستان
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ان قصه يشوند و در پا مي بسته، اند آغاز شدهها  ب كه داستانيرسد سپس به همان ترت مي دست
  .گردد مي خود بر يگاه اصليبه جا
وه خـاص هنـدوان اسـت و    يش ـ، قصه و آوردن داستان در داستان طرز درج كردن قصه در«

دارنـد و از   يهنـد ة شيو جز آن كه ر» يتيم سيو« »پنچاتنترا« و »مهابهارات«ار چونيكتب بس
در  يمتـوال هـاي   شـود و داسـتان   مـي  كه كتـاب بـا آن آغـاز   اند  افتهيل يتشك يك داستان اصلي

هـر   .ابـد ي مي انين داستان پاينخست، ان كتابيد و در پايآ مي ن داستان گفتهيچهارچوب نخست
هـا   نيگـر سـرزم  يدر د، گر در هنـد رواج دارد يكـد يدر ها  تان و درج قصهن سبك داسيقدر كه ا

ن يبـد ، ovideاثر  metamprphos جز يباستانهاي  ك از داستاني چياب و ناشناخته است و هينا
  .)17، 1368، ي(ستار» وه پرداخته نشده استيش

دند يپرس ـ .ادفته نگردم چنانك آن حمدونه به گفتـار روبـاه در تلـه افت ـ   يشما فرة بدمدم« -
  .)47، 1362، يري(ظه» ؟چگونه بود آن داستان

م نادانتر چنانك آن شـتر گفـت بـا    يز نگويم كه از شما داناترم و نيمن نگو :سندباد گفت« -
  .)49، 1362، يري(ظه »ي؟ بازگوچگونه بود آن داستان :دنديحكما پرس .گرگ و روباه

  
  نقش منفي زنان -3

تـوان ردپـايي    مـي  كه در هر ماجرايياند  خبيث معرفي شده زنان موجوداتي، در سندبادنامه
كننـد   مـي  شاه نقلكه هفت وزير براي معطل كردن پادهايي  داستان .سراغ گرفتها  منفي از آن

   .ستان نيز خباثت كنيز استتشكيل داة مضافاً نطف .كلاً در مذمت زنان است
زيرا بدگويي از زنـان يكـي از    .باشدنامه سندباد د دليلي به هندي بودنتوان مي نكته نيز اين
  2.هندي است كه ريشه در باورهاي ديني اين سرزمين دارد يها داستانهاي  ويژگي

  :از عبارات كتاب در مورد زنان چنين استاي  نمونه
ادت يشان زيا يست و مكرهايمعتبر ن چ عاقل معتمد ويك هيچه اقوال و افعال زنان نزد« -

م يد زنـان را عظ ـ ي ـش كيخـو  يبزرگ ـ با عظمت و يتعال يو خدا ديدر حساب آ ياز آن است ك
  .)210، 1362، (ظهيري» ميدكنّ عظيانّ ك :خوانده است كما قال

تقريباً تمام زناني كه  .و افسونگر زنان زيبايند، كه كتاب از زنان دارد در كنار توصيفات منفي
  جاي دارند از صفت جمال برخوردارند:ها  در بطن حوادث داستان

ف صورت و چالاك يلط، داشت موزون و كرشمه ناكاي  شه معشوقهيپ يبود لشكر يمرد«-
  .)102، 1362، يري(ظه» روزگارة در لطف و ظرف اعجوب در حسن چون گل در نوبهار و
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م يس، سبك رفتار كش خرام، داريد ديخورش، يعنبر مو، با دلاليز، د با جماليد يزكيكن«-
  ).138، (همان» اندام

  
  بحريسندباد هاي  داستان

 .سندباد بحـري اختصـاص يافتـه اسـت    هاي  يك شب به داستان هزار وهاي  بخش ازداستان
اما به جهت اشتهارش همواره به ، كتاب ندارد هاي اگرچه اين بخش تفاوت ماهوي با ساير بخش

تا حد زيـادي  ، نويسي نامه و فيلمگويي  قصهمستقل ياد شده است و در عالم هايي  عنوان داستان
  .نامبردار شده است

چه ارتباطي  »سندباد«شود اين است كه اين دو  مي ه در بدايت امر به ذهن متبادري كسؤال
  آيا شباهتي ميان اين دو داستان وجود دارد يانه ؟ ؟باهم دارند

 ياداند  حمزه بن حسن اصفهاني از دو كتاب سندبادنامه كه در دوران اشكانيان نگارش يافته
كـه در  انـد   ) برخي از محققين از اين ديدگاه چنين نتيجه گرفته41، 1346، كند (اصفهاني مي

  :ه وجود داشته استمادنادو سندب، زمان اشكانيان
كتـاب  « و » كتـاب سـندباد الكبيـر   » («سندباد الحكيم « كتاب هندي ، اما منظور حمزه« 

  .)10، 1382، ستاري » ( است») السندباد الصغير
باشـد كـه در سـطور     نامـه  سندبادكتاب مستقل  رسد داستان سندباد كبير همان مي به نظر

محتمـل   ندارد امـا  ديشين متذكر شديم بر سر انتساب آن به ايرانيان و هندوان اتفاق نظر وجوپ
داسـتاني   سندباد بحري باشـد كـه از قـرار معلـوم ابتـدا      تهمين حكايا »سندباد الصغير«است 

  .)100، 1373، حديدي( جزو هزار و يك شب شده است مستقل بوده است ولي بعدها
ك ي ـك شب از يهزار و هاي  ن است كه داستانين امر اقامه كرد ايا يتوان برا مي كه يليدل

داگانـه  ج يه گرفته است كه هر كـدام در شـب  ن استقلال از آن جا سرچشميو ااند  گر مستقليد
بودن آن اسـت   يل طولانيشتر به دليب شود مي نقل در دو شب يشوند و اگر هم داستان مي نقل

 ن امـر ي ـن امـر باعـث ا  يشـود و هم ـ  يخاص مشاهده نم يارتباط، مستقلهاي  در داستان وگرنه
سـتند و  يكتاب ن ياصلة ن كتاب در نسخياهاي  از داستاناي  م عدهين تصور كنيشود كه چن مي

ه داسـتان سـندباد   است ك و محتملاند  ودهكتاب افز را به اصلها  آنبه مرور زمان ملل مختلف 
  .ن قصص باشدياز ا يكي

ا آن شود الّ نمي خاص مشاهده ين دو اثر مشابهتيان موضوع ايقابل مشاهده است كه م يو به روشن
  .شود مي ك نوبت بازگويكه هر بخش در اند  م شدهيتقسهايي  به بخشها  كه داستان
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  بحري داستان سندباداز اي  خلاصه -1
 ـ از در، شخصي در بغداد به نام سندباد حمال، الرشيد وناردر دوران خلافت ه  منعمـي ة خان

 .كنـد  مـي  روزگـار شـكايت   از بـي عـدالتي  ، ندك مي اوضاع خود را با او مقايسه گذرد و چون مي
در  خوانـد و  مـي  او را به نزد خـود ، شنود مي او راة گلاي، داردصاحب خانه كه سندباد بحري نام 

  .كند مي داستان خود را براي او نقل، دمجمعي كه بزرگان حضور دارن
هـا   آنة تقريباً قالب هم طر دريايي داشته است كهخسندباد بحري در مجموع هفت سفر پر 

 فـراوان در كشـتي  ة از بغداد به بصـره رفتـه و بـا بضـاعت و سـرماي     ها  آنة در هم يكسان است؛
 رو بـه  ر رونـاگوا اي  بـا حادثـه  ، سفر ةدر ميان، شود مي نشيند و راهي سواحل هند و شرق آسيا مي
بـه ميـان مردمـان و موجـوداتي      از بد حادثـه ؛ گردداو ة يشود كه باعث از دست رفتن سرما مي

بـاره مـال خـود را    دو، اي بيند اما بـر اثـر حادثـه    مي افتد و وقايعي غير قابل باور مي انگيز شگفت
ديگـر سـفر را كنـار    كـه   گيـرد  يم تصميم گردد و مي مضاعف به بغداد بازاي  مايهبازيافته با سر

  .دكشان مي دوباره او را به سفر، ماجراجويي سود و ةگذارد اما وسوس
  گيرد. مي بخشد و داستان پايان مي داستان مالي بزرگ به سندباد حمال هر پاياندر او 
  

  افسانه يا واقعيت؟؛ بحريسندباد ماجراهاي  -2
، پـردازان  خيـال داسـتان  ة قعي است يـا زاييـد  واها  ين داستانتاكنون پيرامون اين نكته كه ا

و حوادث شگفت انگيـز   با طرح موجوداتاي  از يك طرف عده؛ فراوان به ميان آمده است، خنس
اين وقايع باور  زااي  نمونه .فراوان دارندة با حقيقت فاصلها  كه اين داستاناند  چنين نتيجه گرفته

  :نكردني
بـر او جمـع   ها  بيرون آمده و ريگآب  از ت بزرگ كههي اسااين نه جزيره است بلكه اين م«

  .)108، 4ج، 1386، (طسوجي  مانند جزيره گشته، شده و درختان بر او رسته
پريد و آفتاب به سبب او ناپديد  مي ديدم كه در هوااي  عريض الاجنحهة بزرگ جثاي  پرنده«

  .)114، 4ج، 1386، طسوجي ( گشته بود
انديشند كه اين حكايت برگرفته از واقعيـات ايـن    مي آنان .قدندبر خلاف اين معتاي  اما عده

  .نيز قابل تطبيق استها  آنحتي با اوضاع فعلي  كههايي  واقعيت؛ هاست ينمسرز
پژوهشي در باره  م.1832 است كه در سال» بارون والكنر«اين افراد شخصي به نام ة از جمل

از اي  در اين جا نمونه .اقعيت انجام داده استتطبيق امكان جغرافيايي سفرهاي سند با با عالم و
  :آوريم مي متن سندباد بحري را با رمز گشايي والكنر
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كـوبي شـده    وحشـياني خـال  ، كه ساكنانشاي  به جزيره، سندباد در سفر سوم، والكنرة به گفت«
تـرين   قـيح وهـا   آن :گويد مي ه در وصفشانكند ك مي اما سندباد فقط از بوزينگاني ياد، رسد مي بودند

 هـا  هـيچ كـس سـخن آن   ، چشمان زرد و رويهاي سياه و يالي مانند شيران داشتند، وحشيان بودند
  .كس را آگاهي نبود هريك از ايشان را قامت چهار وجب بودها  فهميد و از كار آن نمي

) واقـع در خلـيج بنگـال    Andaman( از مجمع الجزاير اندمناي  والكنر اين جزيره را جزيره«
دانان و دريانوردان عرب و  رافيغيل كه جمالزي تشخيص داده است بدين دلة شبه جزير روبروي

  .)33، 1382، (ستاري »اروپايي همه ساكنان آن جزاير را چنين توصيف كرده اند
، را با همـان دقتـي كـه والكنـر مـدعي آن اسـت تفسـير كـرد        ها  ن اين حكايتاگر هم نتوا

دريا نديـده  ، بيان جزئيات مولود ذهني باشد د است تماماين حقيقت شد كه بعيتوان منكر  نمي
ن چنين پنداشت كه اين توا مي بلكه .را به تصوير كشدها  اين ديدهكه در كنجي نشسته باشد و 

و آنچـه را  رفته  اي دورياني است كه تا هند و آسدريانوردان مسلمهاي  وني از ديدهحكايات معج
ايـن قصـص چنـين    اه شـنوندگان  ودر اف ـ وبـه آن داده  چاشـني تخيـل    خود؛ اند كه بازگو كرده

  :است كه در برخي منابع به آن اشاره شده استاي  سرنوشتي يافته است و اين نكته
، گفتنـد  مـي  كردنـد و قصـه   مـي  آسايشها  خانه و جاشوان در قهوهداران و ناخدايان  كشتي«

هاي  شگفتي« مانندهايي  كتاب ها كه ديده بودند. از اين قصههايي  شگفتية دربار، راست و دروغ
 »باد در آمـد سـند هاي  داستانبه صورت ها  اين قصهها  گردآوري شده بود با گذشتن سده» هند

  .)4، 1382، ستاري(
بـه مراتـب از   هـا   در اين حكايتها  كلام دانست كه سهم شنيده توان اين نكته را لب مي اما
  .)202، 1379، (ثميني  بيشتر استها  ديده

  
  بحريسندباد خاص از داستان هايي  داشتبر -3

 »يمبرونو بتلهـا « .انكاوي بررسي كنندوكه اين حكايات را از ديدگاه راند  نيز خواستهاي  عده
بيش از تعـارض ميـان دو    چيزي، حكايات سندباد بحري كه ديشاند مي روانكاو آمريكايي چنين

 يكـي در اوج ثـروت و  ، گـري بـري  يكي بحـري و دي ، از دو سندباد؛ تخودآگاه آدمي نيسناة نيم
  شغل حمالي خويش. نورد و ديگر پايبند بغداد وو دريا جويكي ماجرا، ديگري در اوج فقر

(در ، م دارندمتضاد عليرغم تعارضاتي كه با هة منيگيرد كه اين دو  مي بتلهايم چنين نتيجه
ان همه ها دوباروز(ر دنديونپ مي شوند) دوباره به هم مي از هم جداها  باد شبداستان نيز دو سند

  .)73، (همان )شود مي اپبر ها  جلس داستان سرايي آنم
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 داسـتان  .پردازي نيز وجود تعارض ميان دو شخصـيت بسـيار جالـب اسـت     داستانة از جنب
اما با طرح سندباد حمال خواسـته اسـت   ؛ بحري برود توانست بلافاصله سراغ داستان سندباد مي

ة اسـت كـه بـا تـلاش فـراوان طبق ـ     هـايي   از انساناي  بحري نمونهح كند كه سندباد راين را مط
حمـال بـه جـرم سـكون     سـندباد  اما اند  اجتماعي خود را شكافته و به نوعي بر تقدير غالب شده

  .)143، 1379، (ثميني  بحري استسندباد هاي  داستانة محكوم به شكستن و تنها شنوند
توانيم منكر تضـادها و تعارضـاتي باشـيم     مين، اين سخنان را به كناري بنهيمة اگر هم حتي

، گـردد  مـي  سـفر بـاز   ر از هرپوي كه دست ؛ سفر خود با آن رو برو بوده است كه سندباد در هر
  :كند نمي جويي ديگر و احياناً كسب سود فراوان او را به حال خويش رهاخارخار ماجرا

طرب گراييده با دوستان هر  من رفته بود فراموش كردم و به نشاط و كه بههايي  محنت«... 
 .سـفركرد ة روزي از روزها نفس ناپاك به من وسوس ـ .روز در بوستاني به لهو ولعب مشغول بودم

  .)125، 4ج، 1386، (طسوجي » گشتم... به صحبت همجنسان و به بيع و شري آرزومند
، ختـه و بـه عبـارتي خويشـتن را بـه هلاكـت اندا     نيز از اينكه فريب نفس را خـورده  و هربار 

  :پشيمان است
و هـا   كردم كه چرا از شـهر خـود بـه در آمـدم و پـس از آن همـه رنـج        مي خود را ملامت«

ه اسـت بـاز از بهـر چـه سـفر      در سفرهاي پيش بود ا كه براي منو خطرهها  و محنتها  مشقت
  .)141، (همان »كردم..

ي ني بدانيم كه آرزومردماهاي  رزوينماي آ تمامة را آيينسندباد از جهت ديگر بايد حكايات 
ن داسـتا  نظيـر ايـن جمـلات در   انـد   جسته مي مادي خود را در حكايتهاي  رسيدن به خواست
  :سندباد فراوان است

بزرگ ديديم كـه ماننـد ريـگ    هاي  ؤللؤو ها  گونه گوهرها و ياقوت گونه، ن چشمهدر ميان آ«
 او بود چـون سـتارگان   نهرها ريخته بود و تمامت زمين آن چشمه به سبب آن چيزهايي كه در

ن جزيره چيزهاي بسـيار از عـود چينـي و عـود قمـاري ديـدم و در آن جـا        آدرخشيد و در  مي
  .)140، ..) (همان.جوشيد مي ديديم از عنبر كهاي  چشمه
  

  در حكايات سندباد باورها و واقعياتانعكاس  -4
وان از خـلال سـطور ايـن    ت مي، باد را به كنار نهيمپردازانه حكايات سند خيالهاي  بهاگر جن 

حكايات به اطلاعات جالب توجهي دست يافت كه همه حاكي از نفوذ باورهاي مللـي اسـت كـه    
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  رهاشور ذيل به تعدادي از اين باورها ادر سط .اند دخالت داشته نامه سندبادر پيدايش دها  آنة هم
  :كنيم مي

  .شود مي شروع سفرهاي سندباد از بصرهة هم؛ بندر بصره در بازرگاني تاهمي -1
 :و آن انتساب مجوس بودن به غولان آدم خوار؛ تعصب مذهبي -2
تـا   ...بـروي بمالنـد  هـا   از آن روغـن  ...دانستم كه ايشان مجوسند و ملك ايشان غول است« 

» بخورنـد  ...پس او را ذبح كرده بريان كنند ...و اشتها آورده بسيار بخورد شودد و ابله روعقلش ب
  .)126، 4ج، 1386، (طسوجي

مرا آگاه كردند كه هنـود هفتـاد و دو فرقـه    « هند را سرزمين هفتاد و دو ملت دانستن: -3
  .)111، (همان »هستند
از جمله باورهاي هنـديان  ؛ به خاك سپردن زوج و زوجه به همراه همسر متوفي در هند -4

در سـفر خـود بـه    نه ه نيز اين واقعه را به عيطزوج است كه ابن بطو دفن زوجه متوفي به همراه
  .)425، 1337، ابن بطوطههند ديده است (

ارند و اگر پشوهر او را زنده با او به خاك س، عادت شهر ما همين است كه چون زني بميرد«
س از ديگـري در روي زمـين   پ ـزن او را با او زنده در گور نهند كه هيچ كدام ، مردي هم بميرد

  .)129، 4ج، 1386، (طسوجي » نماند و لذت دنيا نبرد
  

  داستان سندباد ةارتباط ميان دو نسخ -ج
ر آغازين اين نوشتار بيان كرديم كه امروزه شـهرت سـفرهاي سـندباد بـه مراتـب از      وسطدر

قيقت سـفرهاي بحـري بـا    ح يم كهر است و اين نكته را هم متذكر شدداستان سندبادنامه بيشت
اين  پي بردن بهحال  .يينم متفاوت استب ميها  و فيلمها  روزه از سندباد در داستانآن چه كه ام

 وجود داردهايي  و تفاوتها  تاچه تشابه تبين اين دو رواي ببينيم نكته خالي از لطف نيست كه
  را متعلق به يك مجموعه دانست ؟ ها  توان آن مي اصولاً آيا و

  :صه كردخلا رد زيررا در موا ميان دو اثرهاي  وتاتفتوان  مي، براي بيان بهتر بيان مطالب
مطابق تحقيقات انجـام  ، كتاب سند بادنامه؛ خاستگاهي كاملاً متفاوت دارند، دو داستان - 1

 اين را از سبك نوشتار كتـاب بـه خـوبي   د (هندي دارتر  اني و به احتمال قويي ايريگرفته منشأ
توان حكم بـر عربـي    مي قينيبه ، سندباد بحريهاي  توان تشخيص داد) اما در مورد داستان مي
  .آن كرد كه اين امر از قراين داستان به خوبي هويداست دنبو
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ن است در حالي كه موضوع ازنهاي  اساس داستان بر بيان حيلت، نامه سندباددر داستان  - 2
 .در اين باره ندارداي  سفرهاي سندباد كوچكترين اشاره

 جايگاهي خـاص در پـردازش   يبحرسندباد هاي  ردازي در داستانپ اصولاً خيال خيال و - 3
 .خاصي استة از اين جهت فاقد نكت نامه سندباددارد اما ها  داستان
شكل گرفته است اما جالب آن ، بادبحري بر شخصيتي به نام سندسندباد س داستان اسا - 4

باد حكـيم اسـت امـا حضـور ايـن شخصـيت در       به نام سند نامه سندباده كتاب جاست كه اگرچ
ت كتاب كه اين شـخص بـه تربي ـ  ة اوليهاي  بخش ت و غير ازرنگ اس بسيار نادر و كمها  استاند

 .داستان حضور نداردة ارد در بقيگم مي شاهزاده همت
اي  قالـب كليشـه  ، دو اثربزرگترين شباهت ميان ؛ دو اثر خالي از شباهت هم نيستنداين اما 

 كـرده پادشاه در ابتداي روز حكم بر قتل شـاهزاده  ، نامهسندباد هاي  در داستان؛ ستاه آن نميا
نسـبت  گويد و نظر پادشـاه را   مي شتابد و دو حكايت در مذمت زنان مي به بالين شاه وزير .است

كند و  مي بيكار ننشسته و داستاني در مذمت وزرا بازگو كه كند اما كنيز نيز مي به فرزند مساعد
  .شود مي كار به روز بعد موكولو به اين ترتيب  .كند مي پادشاه را بين بخشش و قتل مردد

بديهي است با ذكر چهارچوب  .ثابت است نامه سندبادهاي  داستانة چوب در همارهاين چ 
شـديم قالـب ثابـت دو داسـتان     ها  سندباد بحري كه در سطور پيشين متذكر آنهاي  داستان
  .شود مي هويدا
  
  نتيجه
تـب  موجـود از ازجملـه ك  ة سندبادنامه ظهيري سمرقندي بـه عنـدان تنهـا سـندبادنام     - 1

 قرايني كـه انتسـاب آن را بـه ايرانيـان محتمـل      ده با وجوستاني قرن ششم است كارزشمند دا
ترين ايـن دلايـل    اصلي و سبك كتاب حاكي از آن است كه اين اثر يك اثر هندي است، كند مي
  .و نيز بدگويي فراوان از زنان استاي  نويسي لايه خاص هندوان در داستانة شيو

كه در آن زمان نيز كتاب  تب معتبر حاكي از آن استدر ك نامه سندبادذكر دو روايت از  - 2
  .شده است مي و نيز حكايات سندباد بحري در ميان مردم روايت نامه سندباد
حكايات سندباد بحـري در اصـل كتـابي مسـتقل بـوده اسـت كـه بـه مـرور زمـان بـه             - 3

 .هزار و يك شب اضافه شده استهاي  داستان
توان به جرات اظهار نظر كرد زيرا  نمي ادبحريدر مورد ميزان واقعي بودن حكايات سندب - 4

دريانوردان ة آن را به وسيل دازش ذهنيپرظن ، از يك طرف حكايات باور نكردني ضمن داستان
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از مستشرقين در باب تطابق اين اماكن با اماكن  يعداداز طرف ديگر تحقيقات ت؛ كند تقويت مي
 .مل استأجغرافيايي قابل ت

رسـد كـه    مـي  وجود ندارد و به نظـر  ييچ مشابهت محتوايمه هسندبادناة ان دو نسخيم - 5
 دو اثر است. يشتر از جهت اتفاق در قهرمان اصليب» سندبادنامه«دو اثر به  انتساب هر
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  ها نوشت يپ
شنود كه  مي از قرار معلوم سكوندوس فيلسوفي خاموش در دو ران دريانوس بوده و چون -1

 قصد آزمايش اين ايـده را دارد و كسـي را بهتـر از   ، ك وجود ندارددر جهان چيزي به نام زن پا
و چـون مـادر كـه وي را نشـناخته      كنـد  مـي  خواسـتي نابجـا  يابـد لـذا از وي در   نمي مادر خود

و چـون مـادر از حقيقـت مـاجرا      .ورزد مـي  كند خود سكوندس امتناع مي درخواستش را اجابت
كه بـر زبـان   اي  دس از جهت زيان سخن نسنجيدهسكون .آويزد مي خود را به دار، شود مي مطلع

او خاموشي ، پرسد مي فلسفي سؤالچون پادشاه از وي چند  .كند مي خاموشي پيشه، رانده است
او را بـه قتـل   ، ند غافل از اين كه پادشاه نقشه كشيده است كه چون وي پاسخ گويدك مي پيشه

  .)84، 1383، ايرواين(برسانند 
انتقـاد از  « :كه اثري از ادبيات هند دارند نقش زنان منفـي اسـت  ايي ه اصولاً در داستان -2
ة ش ـيزن را ر، يمـذهب هـاي   فرقـه  .باشد ي مينيچو  ييات بوداياز نكات مخصوص ادب يكيزنان 

كـه  انـد   ر نمـوده يناك تعبخطر يآنان را چون زهرهاي  و عشوهاند  دانستهها  يبد تمام فسادها و
  )4، 1341، كهريدوشني(ا »سر نباشدياز آن م ييرها
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